
فراموشی بخشی  از خاطره جمعی
«شرق» تعطیلی و تغییر کاربری 

مطرح ترین سینماهای پایتخت را  بررسی می کند

آنچه در پی می آید، پیام تســلی و سلام محمود دولت آبادی  به 
خانواده زنده یاد مفتون امینی، شــاعر پُرآوازه معاصر اســت که 
محمود دولت آبادی آن را به مهدی مظفری ســاوجی ســپرد و 
قرار بود در مراسم یادبود این شاعر -که روز پنجشنبه ۱۷ آذر در 

سالن همایش رعد برگزار شد- قرائت شود. 

یادداشتی از محمود دولت آبادی 
به یاد رفته و دوستداری آشنا

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۴۲ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ دســامبر   ۱۰     ۱۴۴۴ جمــادی الاول   ۱۵     ۱۴۰۱ آذر   ۱۹  شــنبه 
صفحه  ۱۲صفحه  ۱۱

در «شرق» امروز  می خوانید:  رستم قاسمی درگذشت، سماک و پیراهن فوتبالیست  ها، تغییر نقشه ساخت وساز تهران، ساز همیشه ناکوک هوای پایتخت   و یادداشت هایی از  کورش الماسی، محمود فاضلی 

شرق: «سینماهای «پارس» و «مرکزی» واقع در میدان انقلاب 
تهران، در حال حاضر تعطیل هستند و مالکان آنها 

به تازگی مجوز تغییر کاربری آن را دریافت کرده اند و غیر از 
این دو سینما، پنج سینمای «حافظ»، «عصر جدید»، «اروپا»، 

«استیل» و «سعدی» دیگر سینماهای پایتخت هستند که 
انجمن سینماداران نامه تغییر کاربری آنها را به ارشاد ارسال 

کرده و مورد موافقت قرار گرفته اند.

جامعه ایران این روزها، دوران پرتلاطمی را پشت سر می گذارد؛ 
 بدیهی اســت که این وضعیت ماحصل دو، ســه ماه اخیر نیست. 
این شرایط ثمره نادیده انگاشتن دو مقوله اساسی «حوزه عمومی» 
و «جامعه مدنی» اســت. حوزه های بســیار مهمی که در جوامع 
مدرن نابســامانی ها را ســامان می دهند. اگر پیــش از این دغدغه 
کنشــگران مدنی و سیاســی احیــای جامعه مدنی بــود و نگران 
فروپاشــی اساســی آن از دوره احمدی نژاد بودند، اینک باید گفت 
طبق ســنت جامعه سیاسی ایران این نگرانی رنگ  باخته و جایش 
را به نگرانی بزرگ تری در بحران حوزه عمومی داده اســت. حوزه 
عمومی مســتقیم با قانون و قانون گذاری، دموکراسی و انتخابات و 
مجلس روبه رو است. این حوزه در یک کلام به دموکراسی و حیات 
دولت معنا می دهد. حوزه عمومی، «حوزه رسمی» گردش قدرت 
بیــن جامعه و دولت اســت و جامعه مدنی حوزه «غیررســمی» 
این گردش قدرت اســت. با فروپاشــی جامعه مدنی که در دولت 
احمدی نژاد با غرور و افتخار کلید خورد، خاکریزهای جامعه مدنی 
یکی پس از دیگری فروریخت و بانیان و فعالان سیاسی آن منزوی 
یا متواری شــدند و برخی به زندان افتادند. حاصل این اســتراتژی 
چیــزی نبود جز وانهــادن دولت ها در برابر حــوزه عمومی. حوزه 
عمومی باورهای عمومی و اراده جمعی را از طریق انباشت منافع 
و هم از طریق کشــف هویت مشترک ایجاد می کند. حوزه عمومی 
به نهادهای جامعه مدنی تکیه دارند. به تعبیر هابرماس «هســته 
مرکــزی نهادی جامعه مدنی، ارتباطــات غیردولتی، غیراقتصادی 
و انجمن هــای داوطلبانــه ای را در بــر می گیرد که ســاختارهای 
ارتباطی حــوزه عمومی را به مؤلفه زیســت جهان متکی می کند. 
جامعه مدنی ترکیبی اســت از انجمن ها، سازمان ها و جنبش های 
خودجوش و دارای شکل سازمانی مساوات طلبانه و باز که ویژگی 
ذاتی ارتباطی که پیرامون آن متبلور می شود را منعکس می کند». 
اینک در اعتراضات در دانشــگاه، در بازار و در سطح جامعه، جای 
خالی نهادهای مدنی کاملا هویدا اســت. نهادهایی که اگر فرصت 
یافته و بالیــده بودند، اینک اثرپذیری و اثرگــذاری آنان انکارناپذیر 
بود. اثرگذاری ای کــه به جنبش های مدنی مســیر عقلانی تری را 
نشــان می داد و مانــع هرگونه تنش های غیرعقلانــی یا عقلانیت 
ابزاری می شد؛ اما چون جنا ح های سیاسی اصلاح طلب از جامعه 
مدنی ســخن گفتند و درصدد بودند با تقویت این نهادها در قدرت 
بماننــد، این بــاور را در مخالفان خود ایجاد کــرده بودند که برای 
بــه قدرت رســیدن و ماندن در قدرت باید جامعــه مدنی را از بین 
برد؛ چراکه آنان می پنداشــتند می توانند به راحتی حوزه عمومی را 
با قواعــد و قوانین کنترل کنند و «زیســت جهان» را به کنترل خود 
درآورند، غافل از اینکه جامعه مدنی می تواند در نظام سیاســی اثر 
بگذارد؛ اما نمی تواند خودش محل قدرت سیاســی باشد. اهمیت 
جامعه مدنی در این اســت که از طریق حــوزه عمومی می تواند 
«قدرت ارتباطی» را به قدرت اجرائی برگرداند. اینک قدرت ارتباطی 
همان توانی است که از دست رفته است و بین معترضان و مخالفان 
آنــان دیگر کنش ارتباطــی وجود ندارد. اگــر جامعه مدنی وجود 
داشت، حوزه عمومی این گونه متلاطم نمی شد؛ چراکه نسل تازه ای 
که پا به عرصه سیاست گذاشته بود می توانست از طریق نهادهای 
مدنی با دولت ها و مجریان و قانون گذاران آن کنش ارتباطی ایجاد 
کنــد. هابرماس در این زمینه می گوید: «مایلم از این ادعا دفاع کنم 
که در شرایط خاصی جامعه مدنی می تواند بر حوزه عمومی نفوذ 
کند، از طریق باورهای عمومی خاص خودش بر پارلمان و دادگاه ها 
اثرگذار باشد و نظام سیاسی را مجبور کند به چرخش رسمی قدرت 
تن دهد». این امر مســتلزم فهم مشترک از زبان است؛ اما آنچه این 
روزها همه بر آن اتفاق نظر دارند، این اســت که در جامعه سیاسی 
زبانی که معطوف به فهم مشترک باشــد، وجود ندارد. هابرماس 
اظهارات زبانی را به سه نوع دسته بندی می کند: اظهارات «بیانی» 
که همان زبان رسانه و اطلاع رسانی است. اظهارات «غیربیانی» که 
بــا بیان آن گویا کاری را انجام می دهیم؛ یعنی نوعی کنش گری در 
زبان وجود دارد. این نوع زبان بیانی اســت که جامعه باید از طریق 
آن با قدرت به فهم مشــترک دست یابد. اظهارات «پس بیانی» نیز 
به چیزی اشــاره می کند که ما از طریق یا به  وسیله گفتن آن کاری 
را انجــام می دهیم. مثلا با تهدید کردن نتیجه و هدف خاصی را به 
دست خواهیم آورد. به اظهارات «پس بیانی»، زبان استراتژی یا زبان 
خرد ابزاری نیز می گویند. نزد هابرماس، جنبه غیربیانی زبان اهمیت 
فراوانی دارد؛ چون او بــاور دارد جنبه غیربیانی برای تثبیت روابط 
هنجاری بیشتر لازم است. کنش غیربیانی به فهم متقابل معطوف 
اســت؛ اما آنچه این روزها بیان رسمی شــده، اظهارات پس بیانی 
است. اظهاراتی که معطوف به هدف و خرد ابزاری است. این نوع 
بیان در غیاب جامعه مدنی میدان دار شــده است؛ چراکه جامعه 
دچار تلاطم های سیاسی است و در این تلاطم ها اظهارات پس بیانی 
بیــش از بیان های دیگر به کار سیاســت می آید. بیانی که معطوف 
به هدف اســت و برای رســیدن به مقصود از هر قابلیت زبانی به 
شــکل ابزاری ســود خواهد برد. اظهارات پس بیانی درصدد است 
زیست جهان را به ســلطه خود درآورد. به تعبیر هابرماس «چیزی 
شبیه جامعه بدون کنش ارتباطی امکان پذیر نیست. کنش ارتباطی 
شیوه ای برای هماهنگ کردن کنش ها است و بدون آن جامعه دچار 

زوال می شود و تعامل اجتماعی از بین می رود.
ادامه در صفحه ۴

احتمالا بســیاری از کســانی که این یادداشت را می خوانند، 
تاکنون با اتوبوس مســافرت کرده اند. معمولا چنین اســت که 
رانندگان اتوبوس برای خود مجموعه ای از گزیده ترانه ها دارند 
که در طول ســفر گوش می دهند. اگر شــما هم گاهی مســافر 
صندلی پشــتی راننده شــده اید، این ترانه ها را در طول مســیر 
شنیده اید و ممکن اســت از بعضی از آنها خوشتان آمده باشد 
و از برخــی از آنها هم نه. حال فرض کنید مســافر اتوبوســی 
هســتید و جایتان هم در صندلی پشــتی راننده اســت و همه 
ترانه ها هم دقیقا همان هایی که شــما دوست دارید و تک تک 
آهنگ ها، عین خواسته شــما باشد. آیا در این صورت می توانید 
بگویید چنین ســفری دقیقا همان سفر ایدئال شما بوده؟ فرض 
کنید از تهران به آبادان مســافر باشــید و در همین اتوبوسی که 
مثال زدم مســافر باشــید، چه چیزی، این مسافرت را برای شما 
مطلوب می کند؟ فقط همین ترانه هایی که باب طبع شماست؟ 
به احتمال زیاد، شــما برای یک ســفر مطلوب، به مواردی غیر 
از ایــن ترانه هــا هم اهمیــت می دهید. مثلا اگر صندلی شــما 
خراب باشــد و نتوانید برای استراحت، پشــتی آن را بخوابانید، 
یا هوای داخل اتوبوس بســیار گرم یا خیلی سرد باشد، یا راننده 
خیلی بد رانندگی کند، یا در تمام طول مســیر، اتوبوس هیچ جا 
توقف نکند تا بتوانید قضای حاجت کنید و چیزی برای خوردن 
بگیرید، یا هوای داخل اتوبوس بوی بدی بدهد، یا شاگرد راننده 
اصلا از مســافران پذیرایی نکند و حتی چکه ای آب به دســت 
آنها ندهد و بســیاری موارد دیگر. همان طور که می دانید، همه 
اینها برای یک ســفر مطلوب با اتوبــوس اهمیت دارد و خوبی 
یک ســفر فقط در ترانه های دوست داشــتنی راننده نیست و از 
آن مهم تر، وقتی ســفر با اتوبوس مطلوب است که برایند همه 
این موارد از یک حدی بالاتر باشــد و قضاوت در مورد ســفر به 
برایند این موارد برمی گردد و البته این همه ماجرا نیست. شاید 
تاکنون سفر در آستانه ایام تعطیل را هم تجربه کرده باشید که 
هیچ وســیله ای برای ســفر گیر نمی آید و شده حتی اصطلاحا 
به نشســتن روی بوفه هم رضایت داده اید. در چنین وضعیتی، 
وقتی با کلی خواهش و تمنــا، بالاخره روی بوفه جایی گیرتان 
می آید، ابتدا خیلی هم راضی هستید ولی به مرور در طول سفر 
شــاکی می شوید و شــاید یادتان می رود که همین نشستن روی 
بوفه را با چه مکافاتی به دست آورده اید. نمی گویم که حق تان 
نیســت جای بهتری برای نشستن در طول ســفر داشته باشید، 
یا حتی نمی گویم قدرشــناس همین بوفه باشید، بلکه می گویم 
یادمان می رود که از چه وضعیتی به شرایط روی بوفه رسیدیم. 
همه این مقدمه را گفتم تا به موضوع اصلی برسم. در ماجرای 

دولت اصلاحات، ما با هر دو موضوع بالا روبه رو بودیم. 
ادامه در صفحه  ۴

جامعه چطور دچار  زوال می شود؟

   همه ضرر کردیم

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

   هم زمانی سالگرد تصویب قانون اساســی ایران (۱۲ آذر ۱۳۵۸) و 
منشــور ملل متحد (م-م-م) و در پی آن تصویب اعلامیه جهانی 
حقوق بشــر (ا-ج-ح-ب) در دهم دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷)، 
ایــن حق را به هم میهنــان یادآوری می کند که مفاد اجرا نشــده و 
وعده های تحقق نیافته آن سند معتبر بین المللی و این شاخص ترین 
ســند ملی ایران (قانون اساسی-ق ا) را به چالش کشیده و درباره 
آن ســؤال کنند؛ چرا این اســناد آن گونه که باید اجرا نشد و چگونه 
بی توجهی به آن بخش از این اسناد که با حقوق بنیادین بشر مرتبط 
است، شرایط بروز چالش های سیاسی و اجتماعی کنونی را در ایران 

فراهم کرد؟
اعلامیه جهانی حقوق بشر زمانی در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد تصویب شد که تنها ٥٦ کشور ازجمله ایران به عضویت این 
نهاد نوبنیاد درآمده بودند و بدون مخالف، با هشت رأی ممتنع به 
تصویب کشــورهای عضو رســید.  طرفه اینکه برخی از کشورها در 
۷۷ ســال گذشــته همواره با این اعلامیه و دیگر اسناد بین المللی 
مرتبــط با حقوق بشــر برخورد دوگانه داشــته و عمدتا از آن برای 
محکوم کردن کشــورهای مخالف سیاست های حقوق بشری خود 
اســتفاده می کنند. این در حالی  اســت که هرگاه خود این کشورها 
متهم به نقض اصول مســلم حقوق بشــر می شــوند، اعلامیه و 
دیگر اســناد بین المللی حقوق بشر را بدون توجه به مفاد ارزنده و 
جهان شمول آن به مثابه ابزاری در دست کشورهای استکباری برای 
مخالفت و محکوم کردن خویش قلمــداد کرده و اعتبار و اهمیت 
آن را نادیده می گیرند. شــایان ذکر اســت که هشت کشوری که به 
این سند راهبردی رأی ممتنع دادند، غالبا همان کشورهایی هستند 

که سیاســت هایی دوگانه درباره حقوق بشر داشته و دارند (روسیه 
و چین و...).

 یکی از انسانی ترین اهداف نویسندگان منشور ملل متحد و اعلامیه 
جهانی حقوق بشــر، به نحوی که در بعضی از مواد منشور و تمام 
۳۰ ماده اعلامیه آمده است، تحقق موازین حقوق بشر و آزادی های 
دموکراتیک بر مبنای حقوق برابر همه افراد نوع بشر و روح برادری 
و برابری بدون هرگونه تبعیض و فراتر از زمان و مکان و اِعمال این 
حقوق برای تمام افراد نوع بشر بود. درخشش و بیت الغزل اعلامیه 
در ماده اول یا طلیعه آن  اســت که افق دیدگاه های ترقی خواهانه 
مردم ستم دیده را در تمام جهان گلگون کرد. این ماده با رساترین و 
کوتاه ترین بیان عنوان می کند تمام افراد بشر (بدون تمایز جنسیتی) 
آزاد بــه دنیا می آیند و از لحاظ «حیثیــت و حقوق» با هم برابرند؛ 
همان دُرّ سُفته ای که ۶۵۰ سال پیش شاعر بلندآوازه ایران سعدیِ 
همیشــه زنده بر آن انگشت گذاشت «بنی آدم اعضای یک پیکرند/ 

که در آفرینش ز یک گوهرند».
 در ماده یک اعلامیه تأکید شــده اســت: «... همه انســان ها دارای 
خِرد و وجدان هســتند و باید بــا یکدیگر با روح بــرادری (و البته 
برابری) رفتار کنند. در اعلامیه بر حفظ «حیثیت انسان» که مقامی 
والا و خدشه ناپذیر است، تأکید شــده است. بی تردید نادیده گرفتن 
حیثیت انســان عامل اصلی همه خیزش های مردمی سراسر دنیا 
در فراخ نای تاریخ علیه حکمرانان بی تدبیر بوده اســت. این گوهر 
تکامل اجتماعی حرکت انسان در به دست آوردن حیثیت خویش 
اســت «حیثیت انسانی» و کرامت نوع بشــر که هنوز کسانی درک 
درســتی از آن ندارند و با پایبند نبودن به روح این اعلامیه جهانی و 
با کنش های متعدد و گوناگون به صورت رفتاری یا گفتاری حیثیت 
و حقوق بنیادین انسان ها را در حوزه های زیست محیطی، مشاغل، 
جنسیت، ملیت و باورها تخریب و تضییع می کنند برابر مفاد اعلامیه 
جهانی حقوق بشــر، انسان موجودی مستقل و حاکم بر سرنوشت 
خویش است که انســان بودن دیگران را فارغ از تمایزات جنسیتی، 
ملی، دینی و مذهبی می پذیرد. همین باورمندی موجب هم گرایی 

و اجتماع آزاردیدگان در کنار هم می شود. بدون اینکه کسی لیدر و 
آن دیگری پیرو باشد. جزئیات آزادی های مد نظر در اعلامیه جهانی 
حقوق بشر و رفع هرگونه تبعیض و منع هر نوع شکنجه (جسمی 
و روحــی) به هر صورت و شــکل و برخورداری تمام انســان ها از 
دادرســی عادلانه و برابر هم در منشــور و اعلامیه و هم در نزدیک 
به صد ســند بین المللی و منطقه ای حقوق بشــر به ویژه میثاقین 
«صیانت از حقوق مدنی، سیاســی، فرهنگی و اقتصادی» که ایران 
هم تمام آن را بدون تحفظ (نپذیرفتن برخی احکام هریک از اسناد) 

پذیرفته، مورد حمایت قرار گرفته است.
متأســفانه خوانش درســتی از مفهــوم بنیادین حیثیت انســان و 
حقوق او ترویج نمی شود. معیارهایی که ارائه می شود و در برخی 
تریبون ها تبلیغ می شود، انسان را چنان توصیف می کند که متمایز 
از تعریف و توصیف دارنده آن حقوقی اســت که در اعلامیه آمده 
و گاهی حتی فاقد حقوقی است که در قانون اساسی به ویژه اصل 
سوم و اصول فصل سوم از جمله دو اصل ۱۹ و ۲۰ مورد تأکید قرار 
گرفته است. به نوعی که اساسا حقوق و کرامت انسان را نه از نگاه 
قانون اساسی و اسناد پذیرفته شده بین المللی، بلکه با تفکرات خود 
ارزیابی و تبیین می کنند. درحالی که کشــور ما هم پیش از انقلاب و 
هم پس از انقلاب این اسناد را پذیرفته و در نتیجه مفاد آن به لحاظ 
اعتبار حقوقی مانند قوانین کشور، لازم الاجرا است. براساس اصول 
۱۹ و ۲۰ این قانون قرار بود مردم ایران از هر قوم و قبیله که هستند، 
حقوق برابر داشته باشند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز 
نشود. در اصل بیستم هم مقرر شد همه افراد ملت اعم از زن و مرد 
یکســان در حمایت قانون باشند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار شوند  و چنان که پیداست، 
این دو اصل و دیگر اصول فصل ســوم بــه نوعی انعکاس دهنده 
برخی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. شوربختانه با وجود 
گذشت ۴۳ سال از تصویب قانون اساسی هنوز هم اعلامیه جهانی 
حقوق بشر و هم قانون اساسی مورد بی توجهی قرار گرفته است. 
ادامه در صفحه  ۷

یادداشت

خوانش ها و تفسیرهای نو  از  اعلامیه جهانی حقوق بشر

 چالش هایی برای سرعت اجرای حکم
  اعدام محسن شکاری و  ماجراهای  دیپلماسی

گفت وگوی  با   مدیرعامل خانه امن «آتنا»

 در گفت وگو با نماینده دولت و  نمایندگان مجلس بررسی شد

گزارشی از واکنش ها 
به اجرای یک حکم اعدام

کودک همسری مصداق بارز 
آزار  کودک است

حکمرانی نو
از  وعده تا عمل

انگلیس – فرانسه
در حد فینال

۲، ۳ و ۸

۲

۶

۹

احمد غلامی

مهرداد احمدی شیخانی

وکیل دادگستری
 صالح نیک بخت

این گزارش   را در صفحه  ۴  بخوانید

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

چینی ها با سعودی ها در بیانیه ای مشترک و با  ادبیاتی تقابلی و مورد پسند عربستان، تهران را   خطاب قرار دادندروی دیگر چین

شــرق؛ نزدیک به ۲۴۰ میلیارد دلار ســرمایه نیاز است تا ایران در هشت 
ســال آینده تبدیل به واردکننده گاز نشــود. این واقعیت بغرنجی است 
که جواد اوجی، وزیر نفت هم به آن اشــاره کرده است. مالک بزرگ ترین 
میدان گازی جهان حالا در روزگار سخت تحریم و در غیاب سرمایه گذاری 
و تکنولــوژی روز دنیا به زحمت می تواند نیاز گازی بــازار داخلی خود را 

تأمین کند.

 پارس جنوبی، بزر گ ترین میدان گازی جهان نتوانســته اســت مانع کسری گاز در ایران شود. ایران 
از بزرگ ترین میدان گازی جهان چیزی حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز برداشــت می کند و این رقم 

کمتر از نیاز بازار داخلی است؛ نیازی که البته سال به سال تشدید می شود.

در ســال ۹۹ وزارت نفــت کســری گاز فصــول ســرد را حدود ۱۵۰ تــا ۱۶۰ میلیــون مترمکعب 
بــرآورد کرد که در ســال ۱۴۰۰ به حــدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب رســید و حالا کســری گاز فصول 
ســرد ســال جاری بین ۲۳۰ تــا ۲۵۰ میلیــون مترمکعب تخمین زده می شــود. جــواد اوجی، وزیر 
نفت ســال گذشــته درباره علت کســری گاز به رشــد ۱۰ درصدی مصرف و عقب ماندگــی تولید از 
مصرف اشــاره کرده بود. امســال هم کســری گاز تصاعدی بــوده و بنا بر اعلام جلال نور موســوی، 
مدیر گازرســانی شــرکت ملــی گاز ایــران، روزانــه ۲۵۰ میلیون متر مکعب کســری گاز در کشــور 
وجــود دارد. در حــال حاضــر ۷۵ درصــد از انرژی مصرفــی کشــور از طریق گاز تأمین می شــود. 
۳۷ درصد از متوســط سالانه گاز کشور در بخش خانگی و تجاری، ۳۳ درصد نیروگاهی و ۳۰ درصد 

باقی مانده در بخش صنایع و حمل ونقل مصرف می شود.

هشدار رسمی  برای گاز
وزیر نفت از نیاز ۲۴۰ میلیارد دلاری صنعت گاز 

به سرمایه گذاری در ۸ سال آینده خبر داد

  عکس: حسن حسینی، شانا


